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هزينه براى احقاق حقانيت 

مشكل اصلى فيلم «چ» سفارشى بودن آن است و اين سفارشى بودن به قصه 
و فيلمنامه هم لطمه زده است و آن را تحت تاثير قرار داده. در نهايت وقتى فيلم 
ــخصيت چمران مى بينيم هيچ نسبت سببى با  ــاخته شده، چيزى كه از ش س
ــيم ندارد و در نهايت تبديل به يك قهرمان منفعل شده  چمرانى كه مى شناس
است و البته اگر فيلم را يك درام جنگى در نظر بگيريم باز هم اين درام جنگى 
جغرافياى لازم را ندارد. فيلم «چ» مشكلات زيادى در فيلمنامه دارد اما از سوى 
ديگر داراى جلوه هاى ويژه بسيار خوبى است كه البته مى توان در مورد اين اتفاق 
هم بحث كرد. به هرحال سينماى حاتمى كيا كه هميشه با يك پيام همراه بوده 
و مى شد در فيلم هايش چيزهايى از واقعيت را پيدا كرد متاسفانه در فيلم «چ» 
نمى توان چنين چيزهايى را ديد. از ديگر نقاط قوت فيلم مى توان به بازى خوب 
بابك حميديان اشاره كرد كه نقشش بسيار خوب نوشته شده و حميديان آن 
را خوب اجرا كرده است. اما در ديگر نقش ها خصوصا شخصيت هاى كرد قصه، 
خطاهاى غيرقابل بخششى ديده مى شود و به نظر من بازى ها خوب نيست. اما 
ــخصيت چمران كه فريبرز عرب نيا آن را ايفا كرده و شخصيتى كه  در مورد ش
سعيد راد بازى كرده است اشتباهات فاحشى ديده مى شود.  سعيد راد با بازى در 
نقش تيمسار فلاحى تصوير كليشه اى از اين شخصيت را ارايه داده است. فريبرز 
عرب نيا بازيگر خوبى است و شيوه هاى بازيگرى خاص خودش را دارد و معمولا 
هميشه خودش را به نقش نزديك مى كند و نگاه خودش را به نقش دارد و سعى 
ــان ايفاى يك نقش حذف كند. دقيقا  ــخصيت خودش را در زم مى كند كه ش
عكس اين ماجرا را در بازى حامد بهداد مى بينيم با اينكه طرفدار بازى مارلون 
ــت اما هميشه چيزهايى از شخصيت خودش را در نقش مى بينيم. با  براندواس
ــين  ــبت به آثار پيش اين همه عرب نيا در ايفاى نقش چمران موفق نبوده و نس

حاتمى كيا بازى هاى ضعيف ترى در فيلم «چ» مى بينيم. 

خنجر از دست عزيزان خوردن 

ــتر از اينكه اثرى پيرامون تاريخ جنگ باشد، تلاش مى كند با طرح  «چ» بيش
مابه ازاهاى انسان گرايانه، صلح طلبانه و وحدت گرايانه، فيلمى امروزين جلوه دهد. 
اثرى با جهان بينى و برگرفته از فلسفه زندگى و خب به شكلى آشكار در مذمت 
ــاخت با پروداكشنى بزرگ كه اگرچه با طمانينه  نزاع و خونريزى. اثرى خوش س
ــيارى از جزييات تاريخى را كنار  و به كندى پيش مى رود و ترجيح مى دهد بس
بگذارد، اما وابسته به جنبه هاى تصويرى و مابه ازاهايى خيره كننده است.  ساختار 
روايى فيلم منازعه اى را طراحى كرده است كه با ورود يك ناجى پر رمز و راز، قرار 
است پايانى بر گفتمان وضعيت موجود باشد. يك مسيح، يك ناجى و شايد يك 
ــاكش گفتمان هايى وارد پاوه مى شود كه قرار است  پايان دهنده؛ چمران در كش
حرف سومى غير از گفتمان اسلحه، قدرت طلبى و تندروى زده شود. در حقيقت 
ــود كه پاوه روى بشكه باروت است و او خونسرد با  چمران در زمانه اى وارد مى ش
منشى آرام بيش از آنكه هيجان با خود بياورد قرار است تسكين دهنده دردها و 
پايان دهنده به خشونت ها باشد.  حاتمى كيا در اين واپسين اثرش تلاش كرده تا 
شخصيت اصلى اش اندك اندك ظهور و در خلال مسيرى پرپيچ وخم و پركشمكش 
به تدريج سايه اش را بر محيط بيفكند. در واقع فيلمساز با طراحى تضادى آشكار 
ــانى  ــيم انس ميان منطقه اى پر اضطراب، بدون آرام و قرار و آماده جنگ و با ترس
تنها و درون گرا، تلاش مى كند تا وجوهى دراماتيك از خط سير ماجرا بيافريند؛ 
شخصيتى كه دغدغه هاى نوستالژيك، سازش، آرزوهاى تحقق نيافته و ارتباطات 
ــانى بيش از خودفريبى ها و اضطراب هاى مبتلا به محيط درگيرش كرده. از  انس
اين رو فيلم با شخصيتى رمانتيك و با تمسك به عمق احساسات گرايى كاراكترش، 
ــونت بار رو به سقوطى است كه  ــيدن خط بطلان بر روابط خش گويى در پى كش
ــايل انسانى و توسل به منيت ها مى خورد و  ــترين لطمه را از عدم درك مس بيش
ــترى از شخصيت ها،  حاتمى كيا اين بار ترجيح مى دهد به جاى پرداختى خاكس
خط كشى هاى مشخصى از انسان هاى فيلمش ارايه دهد و با گرايش به رويكردى 
منبعث از مابه ازاهاى تاريخى به مرزبندى هاى مشخص متوسل شود.  اما اسطوره 
شعارگراى او خواهان عدالت است، مبارزى انسان محور با گرايش هايى دگرخواهانه 
ــت. از اين روست  ــكار و پنهان موجودش اس كه در پى تزكيه محيط از رذايل آش
كه بى شك «چ»، اثرى با شخصيتى احساساتى در تقبيح احساساتى شدن است، 
ــروى و ضد انقلابى گرى؛ آدمى  ــى هر آن در معرض اتهام محافظه كارى، پس آدم
تك افتاده در برهوت عصبيتى خودنمايانه و انسانى نامتظاهر در بطن تظاهرها. در 
حقيقت چمران را مى توان آرمانگرايى بى پرچم و بى بيرق ديد، چريك دست خالى 
ــت عملش گوياى منشش باشد.  سير روايى اثر و شكل طراحى شده  كه قرار اس
ــت كه از گفت وگو مى آغازد و به  براى مابه ازاهاى قصه گويى فيلم به گونه اى اس
ــنا كه حاتمى كيا بر خلاف سير روايى مورد  نزاع ختم مى كند؛ الگوى روايتى آش
ــاندن  ــهل و ممتنع، علاوه بر شناس ــير س ــه احمدرضا درويش در اين مس علاق
ــخصيت ها فرصت مى يابد تا با كلنجاررفتن آدم ها با يكديگر نقطه اوج بحران  ش
را به يك سوم انتهايى بكشاند، آنجا كه گفت وگو كاركردش را از دست مى دهد و 
چمران ضدجنگ به جنگجويى دل رحم و ستيزگرى دلسوز تبديل مى شود. او كه 
عليه منفعت طلبى برخاسته، تا جايى كه امكانش وجود دارد، مقابل فريبكارى و 
زياده روى مى ايستد و اكنون در كشاكش پزهاى جسارت آميز اطرافيان، هم اوست 
كه بايد قضاوت كند و قضاوت شود و كارگردان در چنين سير روايى پر كشمكشى 
به تنزيه اسطوره امروزين اش دست مى زند.  «چ» اثرى پيرامون «ترديد» هم هست، 
ترديد براى تصميمى خلاف خواسته هاى دل و براى انتخاب ميان واقعيت و آرمان؛ 
براى تمسك به روراستى و پرهيز از آنچه دوستش دارى: شفقت؛ و حالا در اين 
هراس و ترديد، يك چرخش، يك انتخاب و يك تصميم مى تواند واژگان تازه اى بر 
واقعه و آدم ها وارد كند: لغزش، سازشكارى، سقوط، غيرت و... . و شايد در اين سير 
ــت كه با گره گشايى و پايان بندى اينچنينى او و قايله از برزخ، رهايى مى يابد.   اس
حاتمى كيا براى هرچه بيان گرا ترشدن فيلم و براى رسيدن به شخصيت بى تكلف و 
بى آلايشى كه خواهانش است، به نشانه هاى ظاهرى ساده اى بسنده كرده، چمران 
طبيعت گراى رمانتيستى كه تن به پوشيدن جامه رزم نمى دهد و با همان هيبت 
شهرى در ميان رزمجامگان مى زيد. طورى كه بعضا اين سكوت و خونسردى او 
شايبه هاى استيصال و هراس آگين بودنش را بر اطرافيان مستتع مى كند. فيلم، 
بى پروا اثرى ضد جنگ است و از همين روست كه در كنار روايت اصليش، بيانگر 
عشق هاى پرشور در معرض تهديد در خط سير روايى فرعيش است، عشق هايى كه 
بازتاب وضعيت متزلزل زندگى هاى زناشويى در كشاكش تهديدها، زياده خواهى ها 
و تهاجم هاست و فيلم بيش از هرچيز زنان را قربانى چنين حوادث و ماجراهايى 
مى بيند، رويكردى كه رگه هايش را پيش تر در «آژانس شيشه اى»، «ارتفاع پست»، 
ــال  «به نام پدر» و... مى توان پيدا كرد.  «چ» در حقيقت تلاش هاى چريكى ميانس
ــازى آنچه در ذهن  ــت رخ دهد و حتى براى بازس براى جلوگيرى از آنچه قرار اس
رقبايش ويران شده، است اثرى كه در كشاكش متلاشى شدن و اضمحلال به دنبال 
روزنه اى براى ايستادن در مقابل فروپاشى است و حالا و در انتها، او دور از اجتماع 
خشمگين به طبيعت بازمى گردد. به نوستالژيش از مكانى دور افتاده و شايد ديگر 
دست نيافتنى، به دنياى ديگرى كه قرار بود دغدغه هاى واقعيش را در آنجا محقق 

سازد و اكنون تقدير و آرمان او را در مسيرى ديگر خواسته است.

كلوزآپ

درباره آخرين حرف حاتمى كيا در سينماى ايران
در جست وجوى چمرانى كه دوستش داريم 

ــكانس درخشان  چرا وقتى حرف از فيلم «چ» به ميان مى آيد همگان از س
سقوط هليكوپتر ياد مى كنند نه كاراكتر مصطفى چمران؟ 

«چ» را مى توان به عنوان يك فيلم خوش ساخت از كارگردانى حرفه اى دوست 
ــه اى از تبعات ناامنى متاثر از جنگ را در منطقه پاوه به  ــت. اثرى كه گوش داش
تصوير مى كشد و تبديل به فيلمى پخته از لحاظ كارگردانى و اجرا در كارنامه 
فيلمساز سينماى دفاع مقدس كشورمان مى شود، اما همين فيلم به عنوان اثرى 
درباره شهيد مصطفى چمران حتى در محدوده زمانى كوتاه و چند روزه، واجد 

كاستى هايى است. 
هفدهمين فيلم كارنامه ابراهيم حاتمى كيا نشان مى دهد اين كارگردان تا 
ــكانس هاى جنگ و درگيرى و التهاب تبحر دارد و بدون  چه حد در اجراى س
ــت بدهد، مى تواند مخاطب را در همه لحظه ها به همراهى  آنكه ريتم را از دس

همه جانبه وادارد. 
ــهرى خود  ــه قبل از اين در فيلم هاى جنگى محض و جنگى- ش كارى ك
ــكلى قابل قبول انجام داده و در«چ» ماحصل همان تجربيات را با اجرايى  به ش

تاثيرگذارتر به تصوير درمى آورد. 

ــكانس هاى جنگ و درگيرى بين نيروهاى مردمى يا دستمال سرخ ها و  س
كردهاى جدايى طلب يا نيروهاى كومله به خوبى نشان دهنده اين تسلط در اجرا و 
كارگردانى است و در همه لحظات پرالتهاب، مخاطب را به دنبال خود مى كشاند. 
ــكانس ها هم همان صحنه معروف سقوط هليكوپتر214 حامل  اوج اين س
نيروهاى مردمى زخمى و آسيب ديده پاوه توسط گروه مقابل است كه به شكلى 
دلخراش به كوه اصابت مى كند. صحنه اى كه مخاطب همچون يكى از مردمى 
كه لحظاتى پيش با عزيزان زخمى خود در هليكوپتر خداحافظى كردند، شاهد 
ــاهد لحظه به لحظه مرگ آنها، تكه و پاره شدن بدن ها، جداشدن  ــت؛ ش آن اس
ــرها و... نهايتا حادثه اى است كه مصطفى چمران از آن به عنوان يك حادثه  س

ديوانه كننده ياد كرده است. 
ــكانس، ميزانسن، فيلمبردارى، تدوين،  درواقع نوع اجرا و كارگردانى اين س
بازى ها و... دست به دست مى دهند تا مخاطب اين حس دردناك منحصربه فرد را 
تجربه كند و حتى اگر اين جمله شهيد چمران را هم نشنيده باشد، در ذهنش 
ــود كه به سختى مى تواند تماشاى  تصويرى از يك حادثه ديوانه كننده ثبت ش

آن را تاب بياورد. 
اما اين همه ماجرا نيست چون قرار نيست فيلم«چ» صرفا درباره غايله پاوه 
و مقاومت نيروهاى مردمى و درگيرى بين گروه هاى منطقه و... باشد بلكه فيلم 
به شهادت نامش، «چ»، مدعى پرداختن به 48ساعت از زندگى مصطفى چمران 
و نقش مهم و تاثيرگذار وى در ختم اين غايله به فرمان امام خمينى(ره) است. 

پس به اين ترتيب شخصيت چمران بايد بر فيلم، غالب باشد و اين غالب بودن 
ــد در اين برش كوتاه،  ــت بلكه فيلم بايد بتوان فقط به جهت حضور كمى نيس
تصويرى از شهيد مصطفى چمران واقعى ثبت كند كه واجد نقاط اوج و برجسته 

شخصيت وى از فيلتر ذهنى فيلمساز باشد. 
طبيعى است كه همه زندگى پرتلاطم و البته پر از نقاط برجسته مصطفى 
چمران نمى تواند در اين فيلم به تصوير دربيايد به خصوص كه اين غايله، مستند 
ــت كه حتى از فيلتر ذهنى  ــخص، شناسنامه و جزيياتى اس واجد روايتى مش

كارگردان هم نمى تواند دچار تغيير سليقه چندانى شود. 
به اين ترتيب كارگردان يك راه پيش رو داشته كه با وفادارى به بستر مستند 
اتفاقات و بن مايه هاى شخصيت هاى واقعى، روايت خود را از ماجرا و شخصيت ها 
به تصوير بكشد و البته اين مهم را نيز از ياد نبرد كه در عين وامدارى به واقعيت، 

به اصول درام پردازى در روايت و شخصيت پردازى هم توجه داشته باشد. 
ــا همه اين محدوديت هاى موجود كه قطعا در ذهن كارگردان فيلم بوده،  ب
ــيم كه  امروز وقتى فيلم و ماحصل اين تلاش را مى بينيم به اين نتيجه مى رس
ــازى اتفاق ها، درگيرى ها و تقابل ها و برخوردها به جهت  هرچقدر فيلم در بازس
دراماتيك موفق عمل كرده در پرداخت كاراكتر مصطفى چمران با كاستى هاى 
بسيارى روبه رو است؛ كاستى هايى كه بيش از هرچيز برخاسته از سليقه و دغدغه 
فيلمساز است تا چمران را فردى تخت، مطلق و غيرزمينى و نه واجد نقاط اوج 

و فرود انسانى و از جنس مردمان زمينى ببيند. 
اين نگاه باعث شده در طول فيلم با چمرانى مواجه باشيم كه بيش از رفتار و 
عمل همچون يك چريك و فعال سياسى- نظامى كه جايگاه هاى مهمى همچون 
ــتاد جنگ هاى  ــت وزير دولت موقت در امور انقلاب، رييس س وزير دفاع، نخس
نامنظم و... بيشتر با آدمى كه اهل حرف و شعار و رفتارهاى نمايشى و ضد جنگ 
و كشتار است، روبه رو شويم. نه اينكه جنگ طلب  بودن امتياز باشد اما در فيلم 
خبرى از تهور و عملگرايى اى كه او را از آمريكا به مصر و لبنان و پاوه و اهواز و 
سوسنگرد كشانده نيست.  البته كه شخصيت چندوجهى مصطفى چمران كه از 
او دست نوشته هاى عرفانى، تابلوهاى نقاشى، مجسمه هاى دست ساز، عكس هايى 
از طبيعت و درعين حال ابتكارهايى در ادوات نظامى باقى مانده، نشان مى دهد 
روح يك متفكر و فردى اهل عرفان و معنويت در وى موج مى زده، اما همه اينها 
در كنار يكديگر هستند كه كاراكتر منحصربه فرد چمرانى را مى سازند كه از او 
ديده يا شنيده ايم و دوستش داريم.  چمرانى كه به محض ورود به منطقه پاوه 
ــب زخمى، روحيه ضد كشتار و جنگش بزرگنمايى مى شود و  در برخورد با اس
در ادامه با طراحى ميزانسن هاى خاص، گفتار و رفتار او به شكلى اغراق شده و 

نمايشى بزرگنمايى مى شوند، چمرانى كه تصور مى كرديم نيست. 
ــداى اذان بلند  ــلاف نيروهاى مردمى، وقتى ص ــى كه در ميانه اخت چمران
ــود با حركتى نمايشى همه را به آرامش و صلح دعوت مى كند، چمرانى  مى ش
كه مقابل دكتر عنايتى و اصغر وصالى و... بيشتر شعار مى دهد تا عملى مثبت و 

تاثيرگذار، چمرانى كه از او بسيار شنيده ايم نيست. 
به جهت همين تخت بودن و نداشتن منحنى اوج و فرود، شخصيتى است 
كه كاراكتر مصطفى چمران در فيلم نمى تواند براى مخاطب سمپاتى پيدا كند و 
نمى تواند بعد از تمام شدن فيلم به واسطه كنشمندى و رفتارهاى ملموس و قابل 

باور در ذهن مخاطب باقى بماند. 
اين نكته مى تواند يكى از دلايلى باشد كه وقتى حرف از فيلم «چ» به ميان 
مى آيد همگان به جاى اينكه از كاراكتر مصطفى چمران ياد كنند، از سكانس 

درخشان سقوط هليكوپتر مى گويند و بس. 

عمق ميدان

مديوم شات

طرف مقابل ما در اين گفت وگو مى توانست حاتمى كيا باشد ولى مريلا زارعى در قامت  
بازيگر نقش «هانا»، هم از بازى خود در «چ» گفت و هم به برخى انتقادها پاسخ داد.

 تحليلتان از بازى در فيلم «چ»، به عنوان يك بازيگر چيست؟  �
ــخ به اين سوال است. چون تحليل يك  ــتى براى پاس به نظرم الان موقع درس
بازيگر از كارش به دو مقطع برمى گردد؛ يكى زمان اجرا و ديگرى زمان اكران. الان از 
موقع اجراى نقش چيزى حدود دوسال مى گذرد و اين فاصله زمانى امكان خوبى را 
براى تحليل به وجود مى آورد. ضمن اينكه هنگام اكران با توجه به بازخوردها و نظر 
منتقدانه خود بازيگر نسبت به كارش مى شود گفت گاهى اوقات بازيگر در اين موقعيت 

تصور مى كند مى توانسته كار بهترى ارايه دهد. 
درمورد نقشم در فيلم «چ» حرف ها بسيار است. اما اتفاقى كه رخ داد مخصوصا 
ــنواره فيلم فجر اين بود كه «هانا»ى من زير سايه «الفت» فيلم «شيار 143»  در جش
قرار گرفت و خدا به من رحم كرد كه «هانا» در دل نقشى غرق شد كه به نظرم در 

امتداد «هانا»ست. 
 اما در گذر زمان هر فيلم، مستقل ارزيابى مى شود؟  �

بله. درست است. اما من «الفت» را در ادامه «هانا» بازى كردم...، انرژى اى كه هنگام 
كار در فيلم «چ» گرفتم، تجربه اى كه اندوختم و تاثيراتش در «الفت» آزاد شد، براى 
من نقش مهمى در كارنامه كارى ام است؛ هم به لحاظ مفهومى و هم به لحاظ اجرايى. 

 چطور؟  �
 به نظرم «هانا» در «چ» به نوعى مام وطن است. شخصيتى نمادين عين سرزمين 
من است. نسلى را در آغوش گرفته و با تمام انرژى مى خواهد آن را حفظ كند، در عين 
ــه چگونگى حضور او و برخورد با وقايع و حوادث اطرافش آينده را رقم مى زند.  اينك
«هانا» زنى كرد كه ميان خير و شر قرار گرفته. خير از زاويه فيلمساز همان شوهر است 
كه همراه قهرمانش جانفشانى مى كند و شر همان برادر است كه در مقابل نيروهاى 
موافق قرار گرفته و با تمام انرژى سعى در ابراز مخالفت و مبارزه دارد. اما «هانا» نقطه 
اشتراك و رسيدن اين دو طرز تلقى است. او همان وطن است كه مى خواهد هردو 
ــان دو ايدئولوژى منجر به  ــكافى مي ــارش جاى دهد. براى آنكه هرگونه ش را در كن

از دست رفتن يك مفهوم بزرگ تر خواهد شد. 
 اصلا شخصيت «هانا» زمانى شكل مى گيرد كه ميان اين دونفر قرار مى گيرد.  �

اما نيروى شر داستان خيلى هم شر به تصوير كشيده نشده اند. چون به همين 
سرزمين تعلق دارد و اتفاقا دكتر عنايت هم دلايل خودش را بيان مى كند. البته 
نگاه هم ايدئولوژيك نيسـت. از نقطه نظر دراماتيـك مى گويم كه تقابل اين دو 
ديدگاه جذاب است. با اين حال به نظرتان آقاى حاتمى كيا در ترسيم فضاى درام 

به عنوان مولف بر سر دوراهى قرار نگرفته؟ 
ــوال شيطنتى نهفته است كه من به اين شيطنت احترام  بايد بگويم در اين س
ــذارم. اما حق خود كارگردان مى دانم كه آن را توضيح دهد. من تنها به عنوان  مى گ
مخاطب و كسى كه درگير قصه بوده، مى توانم بگويم كه منظر نگاه مهم است. يعنى 
شما هر طرف داستان قرار بگيرى، آن طرف خير مى شود و طرف مقابل شر. اگر از نظر 
شما قسمت شر داستان خيلى هم شر نبوده، اين به واقعيت برمى گردد كه فيلمساز 
ــنيده هاى محرك، ديدگاه خود را بيان كرده. بخش شر داستان بر اساس  فارغ از ش
ديدگاه خود و شرايط خود قضاوت مستقلى دارد و بنا به همان قضاوت عمل مى كند. 
«هانا» هم براى من از همين منظر جذاب بود. قرارگرفتن ميان دو قطب يك غايله، 
اين، واكنش ها و رفتار «هانا» را متفاوت تر مى نمود. و چه بسا حضور «هانا» مردم مظلوم 
كُرد و موقعيت دشوارى كه در آن زمان دچار بودند را به نوعى مى توانست ترسيم كند. 

 به نظرم براى تحليل شـخصيت «هانا» بايد اول از شـخصيت چمران شروع  �
كنيـم. در بدو امـر اين تلقى وجود دارد كه چمران چريكى اسـت كه در كارش 

متبحر است. اما حاتمى كيا چمران را مرد صلح معرفى مى كند... .
ــران را از نزديك  ــه آقاى چم ــى از افرادى ك ــت. جالب اينكه خيل ــت اس درس
مى شناختند با تصوير ارايه شده از او ارتباط برقرار كردند و گفتند اين تصوير همان 
ــد... . چمران يك مبارز بود؛ مبارزى با ابعاد گوناگون شخصيتى.  ــت كه بايد باش اس
طبيعتا نزديك شدن به اين شخصيت چند وجهى و پرداختن به دوروز از زندگى او، 
نمى تواند همه پيچيدگى هاى شخصيتش را نمايان كند. من از اولين روزى كه با قصه 
مواجه شدم، بيش از اينكه بخواهم بدانم نقشى كه به من محول شده چگونه است، 
علاقه مند به شناخت چمران بودم. به همين دليل همه فايل هاى صوتى سخنرانى هاى 
دكتر را گرفتم و گوش  دادم. انگار كنجكاو بودم بدانم با چه كسى طرف هستم. آنچه 
از كلام، گفتار و لحن دكتر برمى آيد به من صلح و عشق را نشان مى داد. نكته بعدى 

عكس هاى موجود از ايشان بود. دكتر چمران عكس هاى زيادى از لحظات مختلف 
ــته؛ عكس هايى كه با ديدن آنها به وجه عاشقانه و مصلحانه  زندگى اش به جا گذاش
ــخت پاوه وقت  ــاره به آن در غايله س ــوى. وجهى كه براى اش چمران نزديك مى ش
ــاز با وجود چنين وجوهى علاقه مند بوده به نوعى اين  زيادى ندارى. بالطبع فيلمس
ــال دارد وارد كند.  ــران را در فيلم در لحظاتى كه مج ــى و عاطفى چم بعد احساس
ــق و مصلح كسى است كه عشقش، همسرش و فرزندانش را براى  همين مرد عاش
آرمان بزرگ ترى ترك مى كند و اين رنج را در همه لحظات مى توانى در نگاه غمگين 
چمران ببينى. همه ما چمران را اسلحه به دست و با لباس رزم ديده ايم. اين بالطبع 
ــيم مى كند كه ديگر براى تغييرش بايد يك حركت  تصويرى را از او در ذهن ترس
ــقى بود كه آرمان هايش و اهدافش او را به  ــورانه انجام دهى. چمران مرد عاش جس
دورترها متوجه كرد. افق ديد چمران در همه عكس ها نقطه اى است در آن دورتر ها. 
اين چيزى بود كه من از چمران گرفتم؛ نگاه به آن دورها. پس براى مردى اينچنين 
بايد صفات ديگرى را پررنگ ديد. آن هم اين بود كه ايده آل وى، آرامش است و صلح، 
دوستى و عشق كه بايد براى رسيدن به آن نقطه از افق هاى نزديك تر فاصله بگيرى 

و بزرگ تر ظاهر شوى. 
 البته قرار هم نبود اين فيلم به همه مسايل جواب دهد... . �

بله. كاملا درست است. اما انگار توقع برخى دوستان اين بود كه تمام زيروبم هاى 
ــى ببينى. البته منهاى صحبت هايى كه از طرف بعضى از  ــران را در دوروز بتوان چم
عزيزان شد كه متاسفانه به اعتقاد من به تحريك برخى از دشمنانِ دوست نما انجاميد؛ 
همان ها كه براى بقا علاقه مند به گل آلودشدن آب هستند. آنها ذهنيت مخاطب را 
ــاز تخريب مى كنند. اما به واقع اينطور نبوده. من در قصه  نسبت به صداقت فيلمس
ــت آمده تخيل كرده بودم؛ نه  همان چيزى را از چمران گرفتم كه از اطلاعات به دس

بيش و نه كم. 
 با همه اين شناخت«هانا» بيشـترين چالش را با چمران دارد. درصورتى كه  �

شناخت بازيگر از چمران بايد همدلى «هانا» را بيشتر مى كرد؟ 
درست است. اما «هانا» در جايى قرار گرفته كه بايد از يك حس اوليه نزديك به 
نفرت به همدلى برسد. به همين دليل قبل از بازى سعى كردم با افرادى كه مخالف 
چمران بودند و هستند گفت وگو كنم؛ همان ها كه چمران از نظرشان قهرمان نيست. 

 يعنى از جنس دكتر عنايتى؟  �
حتى از جنس اويس. 

 با اين افراد آشنا شديد؟  �
ــت بدانيد وقتى خبر حضور من در اين فيلم منتشر شد، تماس هايى  جالب اس
داشتم مبنى بر اينكه لطفا در اين فيلم بازى نكنيد. چون مخالف اين قصه و شخصيت 
بودند. از طرفى من خودم نسبت به قهرمان سرزمينم تعصب داشتم. ضمن اينكه فارغ 
از فيلم و قصه و نقش به عنوان بازيگر، قرارگرفتن در ميان خيل عظيمى از بازيگران 
در آن شرايط استثنايى تحت كارگردانى آقاى حاتمى كيا برايم تجربه ارزنده اى بود 
كه نمى توانستم بى اهميت از اين موقعيت چشم پوشى كنم. براى همين با چندنفر از 
مخالفان قرار ملاقات گذاشتم. در جلسه معمولا شنونده بودم. سعى كردم فقط ميزان 
تنفر و انزجارى كه آنها در ذهن داشتند را در مغزم نگه دارم. بسيار تمايل داشتم كه 
اگر امكانش وجود داشت به اين تلقى ها بيشتر نزديك مى شديم. اما سعى كردم از 
موقعيتى كه خود نقش داشت، دست كم براى نمايندگى گروه مخالف اين شخصيت 

هم لحظاتى را با همه وجود بازى كنم. 
 يكى از سكانس هاى كليدى فيلم براى ترسيم شخصيت «هانا»، در بيمارستان  �

گذشت... .
بازى خودم را در بيمارستان دوست دارم. اتفاقا شروع كار من هم از بيمارستان 
بود؛ يعنى اولين صحنه اى كه بازى كردم. معمولا براى بازيگر خيلى سخت است كه 
در شرايط اينچنينى پلان معرفى اش همان ابتداى كار بازى شود. به دليل اينكه در 
مورد «هانا» تسلط به زبان كردى حركات و رفتار و يكى شدن با نقش به مرور طى كار 
حاصل مى شود كه اگر بعد از مدتى شما ابتداى قصه را بازى كنيد بازى بهترى ارايه 
مى دهيد. اما الان كه نگاه مى كنم چنين نظرى ندارم. به دليل اينكه خامى اى كه در 
ابتدا در ارايه نقش به هرحال وجود دارد چقدر به صداقت و مظلوميت شخصيت در 
آن موقعيت و فضا كمك كرده. ديالوگ هاى آن صحنه را خيلى دوست دارم. مخصوصا 
جمله «هانا» كه مى گويد «گلوله بندازى، گلوله مى اندازن.» اين جمله برگرفته از همان 
تصور مردمى است كه نسبت به جنگ ها مطرح مى شود. اما اينكه هركدام از طرفين 
دعوا در چه موقعيتى هستند، حمله يا دفاع، اين تلقى را رنگ مى دهد. نكته ديگر 
اينكه معمولا در جنگ ها، بيمارستان و مدرسه محل امن تعريف مى شود، اما وقتى در 
شرايطى قرار مى گيرى كه اين دو مكان هم مورد حمله است رويكرد طرف مقابل را 
شفاف مى كند. خيل عظيم مجروحان زن و مرد، پير و جوان در آن صحنه نمايانگر 
اين است كه آنچه براى فرماندهان ضرب الاجل تعيين مى كند خون هايى است كه 
بى گناه ريخته مى شود. اينجاست كه قهرمان ما براى پايان دادن به اين غايله مذاكره را 

انتخاب مى كند. چرا كه ادامه اين احوال با شرايطى كه در آن لحظه به عنوان كمك و 
فرستادن نيرو در منطقه وجود داشته بيشتر منجر به بزرگ ترشدن دعوا، ازبين رفتن 
مردم بى گناه و در نهايت نفوذ بيشتر بيگانه و درنهايت تكه تكه شدن خاك و تجزيه آن 
مطرح مى شد و يك لحظه ديگر كه در بيمارستان ميان چمران و هانا شكل مى گيرد، 
ــلحه سيروان است. چمران در هنگام ورود به  همان صحنه قرارگرفتن گل روى اس
بيمارستان گلى را از روى زمين برمى دارد و با خود به داخل مى برد. انگار با گل هايى 
كه در اين وانفسا حياتشان را با كندن زمين و تبديل شدن به سنگر از دست مى دهند 
همدردى مى كند. قرارگرفتن آن گل روى اسلحه سيروان به نوعى روايتى تمثيلى از 
صلح و آشتى است. در انتها واكنش هانا به آن گل، همان واكنشى است كه از درك 
ــارزه و جنگ كه قادر به درك چمران  ــص اين عمل برآمده. نگاه عاميانه تر به مب ناق
نيست. در بخش بعدى بيمارستان، آنجايى كه بيمارستان در محاصره مخالفان قرار 
گرفته، هانا همچنان در ميان اجساد بى جان و زخمى، تنها همراه با فرزندش نشسته. 
انگار منتظر سيروان است و حاضر به ترك بيمارستان نيست. چمران با اطلاع از اين 
موقعيت براى نجات جان آن مادر و كودك به داخل بيمارستان مى رود و زمانى كه 
ــليك گلوله از طرف مخالفان مى شود، اسلحه به دست مى گيرد و با تمام  متوجه ش
وجود جناح مقابل را به رگبار مى بندد. اما او در اين لحظه در جايگاه دفاع قرار گرفته، 
نه حمله. همانجاست كه هانا احساس مى كند بايد براى بقا و زنده ماندن با چمران 
ــروع همراهى و همدلى با قهرمان داستان. قصدم از طرح اين  ــود؛ نقطه ش همراه ش
لحظه اين بود كه پيچيدگى هاى اين شخصيت در لايه هايى مطرح مى شود كه شايد 
با نگاه اول خيلى فرصت عميق شدن به آن را پيدا نمى كنى. پاسخ سوالى كه شايد 
در ذهن برخى باشد. مگر آنها كه در مقابل چمران هستند، پدر نيستند و مگر آنها 

خانواده و تعلقات ندارند. 
 اين يكى از رايج ترين تفكرات است كه در صلح زندگى  كنى ... . �

بله. اينجاست كه صاحب اثر طرف پيدا مى كند. او مى خواهد قهرمانش را نشان 
دهد. وجوهى را از او به ياد مى آورد كه شما در او بيشتر عميق و آرام آرام به او نزديك 
مى شويد. همان طور كه هانا طى قصه به آرامى او را درمى يابد و با او همراه مى شود. 

 اطلاعاتى كه از موافقان و مخالفان چمران به دست آورديد باعث نشد درباره  �
او پيشداورى كنيد؟ 

خير. من اين شناخت را بايد پيدا مى كردم. اما به واسطه نقشى كه نوشته شده 
بود، از فيلتر خودم عبور دادم. بازيگر موظف است كه ظرافت هايى در كارش داشته 
ــد. همان ظرافت هايى كه وقتى در كار مى آورى، خود صاحب اثر هم از آن چه  باش
نوشته خشنود مى شود. علاقه مند بودم مخالفت ها و چالش هاى هانا با چمران بيشتر 
شود. اما يادتان باشد قهرمان قصه هانا نيست. هانا، زنان و مادران كرد را نمايندگى 
مى كند و قرار نيست شما وارد جزييات اين حس هاى مخالف و موافق شويد. تصورم 
ــت كه اين بخش اگر پررنگ تر مى شد، شايد مخاطبانى كه در رده مخالفان  اين اس
چمران به تماشاى فيلم مى نشستند با فيلم همراه تر مى شدند. يا حتى ممكن بود 

صداقت فيلمساز را در مواضعش باور مى كردند. 
 چرا «هانا» هيچ گاه دست به اسلحه نمى برد؟  �

هانا به نمايندگى از همه مردم طالب آسايش و زندگى است. هيچ انسانى حاضر 
ــود. اين اعتقاد همه مردان و زنان هر مملكتى است كه  ــت بكشد يا كشته ش نيس
ــان را به ثمر برسانند و شاهد  مى خواهند در صلح و آرامش زندگى كنند. فرزندانش
ــكوفايى آنها و درخشش و بقاى سرزمينشان باشند. اين بسيار طبيعى است. اما  ش
همين زن وقتى احساس نياز مى كند جايى كه جان تنها هم خونش، برادرش، تهديد 
مى شود از چمران كمك مى گيرد. پشت او مى ايستد و حاضر است برادرش زنده بماند 
به قيمت كشته شدن فرد يا افرادى كه قصد جان او را كرده اند. اين همان موقعيت 
دشوار است كه در همه جنگ ها در ميان همه اقوام يك توجيه انسانى دارد. گاهى 
براى دفاع از خودت، خانواده ات، ناموس و شرفت يا در مقياس بزرگ تر، سرزمين آبا و 
اجدادت و هويتى كه از گذشتگانت گرفته اى ممكن است با وجود ميل باطنى اسلحه 
ــليك كنى. فارغ از اينكه فرد مقابل هم براى  ــت بگيرى و به نقطه مخالف ش به دس
خانواده اش پدر است يا برادر يا شوهر. اين دست  به اسلحه نبردن همان تفكر انسانى 
ــاس مى تواند شعار خيلى ها باشد. ولى وقتى به تو شليك  ــت كه در شرايط حس اس
مى شود و جانت به خطر مى افتد و بدانى اگر تو بروى ممكن است نفر پشت سرى تو 
يك كودك يا پيرزن باشد، معلوم است كه اسلحه به دست مى گيرى. جمله اى كه 
اصغر وصالى به هانا مى گويد «اين اسلحه براى وقتيه كه از روى جنازه ما رد شدن.» 

 نكته جالب همين است كه در موقعيت هاى بحرانى، رفتارها متفاوت است...  �
ببين، براى پاسخ به اين سوالت يك خاطره مى گويم. زمانى يك نفر به من گفت، 
مواقعى كه تنها در شب تاريك از سر صحنه به منزل برمى گردى، يك وسيله دفاعى 
كنارت نگه دار. در جواب به او گفتم، كسى كه در لحظه خطر آنقدر تسلط داشته باشد 
كه براى دفاع از خودش دست در كيف كند، با دست خالى هم مى تواند؛ امان از وقتى 
كه بلرزى و بترسى. آن موقع است كه اگر يك تانك هم كنارت باشد، نمى توانى كارى 
ــت كه در لحظات مختلف، واكنش ها در افراد متفاوت  انجام دهى. منظورم اين اس
است. اصلا ذات بحران از همين تناقض ها شكل مى گيرد. انگار لحظه به لحظه براى 
تو يك مساله اى اولويت مى شود و براى رسيدن به آن مجبور به عملى مى شوى كه 
ــرايط آرام ربطى ندارد. نمونه اين تفاوت ها را  ــلا به تفكرات و ايدئولوژى تو در ش اص
ــم مى توانى پيدا كنى؛ يا حتى در بعضى از فيلم هايش  ــود آقاى حاتمى كيا ه در خ
يا عكس العمل قهرمان هايش. مثلا در«كرخه تا راين» مى بينى كه در جبهه، رزمنده 
ــك شيميايى خود را درمى آورد به رزمنده ديگرى مى دهد، آن  يا قهرمان فيلم ماس
ــدن خودش يعنى ايثار. براى او آن لحظه، اولويت، نجات  هم به قيمت شيميايى ش
جان ديگرى است. اما فرد ديگرى كه آسيب ديده در كشور غريب خود را به عنوان 
پناهنده در خاك بيگانه معرفى مى كند. يعنى خاك بيگانه را پناهگاه خود مى بيند. 
هر دو اولويت هستند. اما براى آنها بنا به اعتقاداتشان و اهم و فى الاهم بودن ناگهان 
اولويت ها متفاوت مى شود. به ياد دارم، صحنه آن سيلى معروف كه صادق صفايى به 
على دهكردى مى زند با جمله «شايد ديگه نديدمت»، من را روى صندلى تكان داد. 

اين خيلى حرف دارد. بعد از فيلم فكر مى كردم كدام يك از اينها حق دارند. كار كدام 
صحيح بوده. فكرم به جايى نمى رسيد تا اينكه به خود گفتم تصوير يك مردى كه 
در راه كشور، وطن و نجات مردم سرزمينش آسيب ديده و خود را از لذت همراهى 
ــادى هاى زمينى محروم كرده حتما زيباتر از كسى است كه به هر  زن و فرزند و ش
دليل درست يا غلط خاك بيگانه را به خاك خودش ارجح مى داند و احساس مى كند 
بيگانه برايش دايه مهربان تر از مادر خواهد بود. بله در موقعيت هاى بحرانى واكنش ها 

متفاوتند و هر كدام از منظرى كه به بحران نگاه مى كنند، حق دارند. 
 يكى از صحنه هايى كه شخصيت «هانا» باعث مى شود بخش عاطفى چمران  �

ملموس تر شود، ابراز عشق «هانا» به «سيروان» در اتاق مجروحان بود... 
اصلا به نوعى جمع شدن هانا و همسرش كنار هم وجه عاشقانه شخصيت چمران 
را زنده مى كند. دقيقا در آن صحنه چمران مى گويد: «آقاى سيروان مرد بزرگى است، 
مرد بزرگ پرستار بزرگ مى خواهد.» اين جمله، اشاره غيرمستقيم به نقش زن و مادر 
در صلابت و پايمردى مردان يك مملكت است. نكته اى كه آقاى حاتمى كيا گاهى 
ــتقيم در فيلم هايش به آن اشاره كرده؛ به طور مثال نامه معروف  خيلى آرام، نه مس
حاج كاظم به فاطمه در «آژانس شيشه اى». اين يعنى نقش و حضور زن در كنار مرد و 
ميزان تاثيرگذارى آنها در جنگندگى و صلابت مرد. به نوعى اين جمله احساس خود 
چمران در مورد همسرش و عشقش نيز هست. گذشتن كار دشوارى است. اما اگر 
اين گذشت توسط همسر درك نمى شد، چه بسا چمران الان چمران قهرمان نبود. 
درنتيجه با اين جمله، نويسنده نقش همسر آقاى چمران را نيز از نظر دور نداشته. 

البته تصور من اين است. شايد فيلمساز اصلا با من موافق نباشند. نمى دانم! 
 تنهـا جايى كه از چمران خنده مى بينيم همانجاسـت و اين نشـان دهنده  �

خانواده دوستى چمران است. 
البته كه اين لبخند، لبخند دلنشينى است. 

 انگار مخاطب احساس مى كند ياد فرزندانش افتاده...  �
مى تواند همين طور باشد. من كه اين احساس را داشتم و اين، بزرگى چمران را 
صدچندان مى كند. مردى با اين تفكر و با اين اعتقاد كه به زن و خانواده دارد، چقدر 
بايد بزرگوار باشد كه براى حفاظت و حمايت از آرمان بزرگ ترى كه درآن خانواده و 

زمين وسيع ترى تعريف مى شود، از عشقش و فرزندانش بگذرد. 
 لحظه اى كه سـيروان مى ميرد و هانا ضجه مى زند و زارى مى كند مشـخص  �

است كه ميان آن دو عشق وجود داشته. اما در مورد مرگ اويس هيچ صحنه اى 
نمى بينيم. آيا از طرف فيلمساز قضاوتى صورت نگرفته؟ 

ــاس شما مربوط به شيوه بازى من است. عشق بين هانا و سيروان  نه. اين احس
وجود دارد و از جنس ديگر و قدمت و خاستگاه ديگرى بين هانا و برادرش. اما اين 
ــمتى در اجراى صحنه  ــتانى دارد. قس بحث ضجه زدن و زارى كردن خودش داس
ــر مجروحش را با كمى اغماض از  هليكوپتر بود كه هانا از چمران مى خواهد همس
مهلكه با هليكوپتر به بيمارستان بفرستد؛ از جنس همان سماجت هاى زنانه. اينجاست 
كه شيون در آن حادثه تلخ تر مى شود كه درنهايت اين لحظه در مونتاژ نهايى نيست. 
اما سر همين قضيه با آقاى حاتمى كيا خيلى صحبت كردم و به اين نتيجه رسيديم 
كه وقتى حادثه همه گير مى شود و مربوط به يك نفر خاص نيست، انگار حجم ضايعه 
و سنگينى آن ميان آدم ها تقسيم مى شود. من در اجرا تصورم اين بود. با اين ذهنيت 
ــتر از عزادارى. ضمن اينكه هانا به آرامى در مقابل  ــوك بيش بازى كردم. يك جور ش
اتفاقات مثل فولاد آبديده مى شود. انگار كم كم دارد با واقعيت هاى بزرگ ترى مواجه 

مى شود؛ يعنى يك جور سير تكاملى شخصيت. 
 چون فقط صحنه رفتن اويس را از پله ها مى بينيم و بعد صداى گلوله و...  �

ــوال را دادم. به هرحال من  ــخ س قبول دارم. اما فكر مى كنم در اندازه خودم پاس
بيشتر شوكه شده بودم اما چون بلافاصله خانمى دست من را مى گيرد و راه مى برد، 
اين شوك زدگى خيلى خوب حس نمى شود يا شايد چون دوربين درآن ماجرا نزديك 
هانا نمى شود. چون اصلا واكنش هانا برايش درآن وانفسا اهميت ندارد، شما هم اين 
حال مرا خيلى خوب درك نكردى. قبول دارم. چون خودم با شما هم نظرم. ضمن 
اينكه به عنوان بازيگر نمى توانم در مواجهه با دو پديده كه هر دو از نظر بيرونى يكسان 

هستند، اما در اصل و محتوا متفاوت، يك واكنش هم عرض و طول داشته باشم. 
 به همين دليل هيچ گاه براى بازيگرى نمى توان نقطه پايانى متصور شد...  �

ــت. بازيگرى يكى از پيچيده ترين هنرهاى روى زمين است  واقعا همين طور اس
ــت. ظالم جايى است كه براى  و بى پايان و بازيگر درعين ظالم بودن مظلوم ترين اس
رسيدن به نقش از همه چيز و همه كس به عنوان ابزار كارش استفاده مى كند. گاهى 
ــيدن به يك حس يا يك نقطه ممكن است اطرافيانش را آزار دهد.  اوقات براى رس
اين را در مورد بازيگران صرفا تكنيكى كه اصلا قدرت نفوذ در قلب تماشاگر را ندارند، 
نمى گويم و مظلوم وقتى است كه در همه تلاش ها، زجرها و زحماتش وقتى به شكل 
مطلوب به بار مى نشيند همه از چشم كارگردان مى بينند و بازيگر را در حد اپراتور كه 
صرفا مجرى خوبى بوده. انشاءاالله در اين مورد در گفت وگوى بعدى در مقوله بازيگرى 

مفصل صحبت مى كنيم. 
 لالايى اى كه داخل بيمارستان مى خوانديد، به چه زبانى بود؟  �

ــه آقاى عظيم پور كه بازيگردان كار  ــردى اورامى. البته نكته جالب اين بود ك ك
بودند براى خوانش اين لالايى خيلى زحمت كشيدند. ولى به  دليل تعصبات موجود 
هيچ بانويى حاضر نشد صداى لالايى اش ضبط شود. تنها كسى كه به ما لطف كرد 
ــردى) بود كه اين كار را انجام دادند. ما هم  ــادر عزيز مبين ميرزايى (معلم زبان ك م
ــان قول داديم فايل صوتى فقط توسط من شنيده شود و صرفا براى اجراى  به ايش
ــان هم پذيرفتند. لالايى در اين صحنه يك جور مويه است؛  ــت آن است. ايش درس
ــر يك جسم غرق به  واگويه دردها و رنج هاى مادرانه يك زن. وقتى اين آوا بالاى س
خون خوانده مى شود موقعيت عجيبى را به وجود مى آورد. همان گونه كه شنيدن اين 
ــتان حس حمايت گرى قهرمان  لالايى روى صورت چمران در بدو ورود به بيمارس
قصه را تشديد مى كند. قدم برداشتن چمران به طرف منبع اين لالايى براى بيننده 

حس خوشايندى داشت. 

 با همه اين انرژى بازتاب هايى كه از كارتان ديديد برايتان رضايت بخش بود؟  �
صادقانه مى گويم. قبل از اينكه بازتاب ها براى حضورم در اين فيلم اهميت داشته 
باشد، تاثيرى كه از بازى در يك نقش مى گيرم و در ادامه نگاه جديدى كه به پديده ها 
و اتفاقات اطراف پيدا مى كنم برايم اهميت بيشترى دارد. به عنوان بازيگر در وهله اول 
بايد سعى كنم انتخاب درستى داشته باشم. بعد از انتخاب درست بايد تلاشم را براى 
رساندن نقش به انتهاى درخور و شايسته به كار گيرم و درنهايت حاصل جمع انتخاب 
ــا و هدايت كارگردان و  ــت و تلاش درخور و بهره گيرى صحيح از راهنمايى ه درس
جزييات مورد نظر فيلمساز مى شود آنچه كه شما روى پرده به تماشا مى نشينيد. بعيد 
مى دانم شما در همه مراحل سعى خود را كرده باشيد و از مردم پاسخ مثبت نگيريد. 
در فيلم «چ» با وجود عظمتى كه در ساختار آن نهفته است و اين نكته كه به اعتقاد 
من فيلم كارگردان است نه بازيگر، اما الحمداالله مخاطب نسبت به بازيگران هم حس 
خوبى با خود به خانه برده. اما همه اينها در دل زحمت بزرگ ترى جاى مى گيرد. باز 
ــم مى گويم من فيلم «چ» را كارى مى بينم كه اجزا در كليت و كارگردانى مفهوم  ه
پيدا مى كنند. در فيلم «چ» با اينكه قهرمان وجود دارد اما انگار شما با يك مجموعه 
طرف هستيد. به همين دليل تصور مى كنم مخاطب سينما با خاطره اى از كارگردان 
ــده اند كه تاثير مورد نظر  اثر بيرون مى آيد و تك تك اجزا فقط در كنار هم چيده ش

فيلمساز را بر مخاطب مى گذارد. 
به نظرتان حس خانواده دوستى منعكس كننده روحيات چمران است؟  �

ــم اين است كه آقاى حاتمى كيا تمام ويژگى هاى چريكى، آرمانخواهى  احساس
ــك مادرانگى و زنانگى  ــه او را از درون مادر مى بيند. از ي ــبيه ب چمران و افرادى ش
ــرزمينش باعث  متولدش مى كند. با وجود اين تعلق عظيم تر او به مادران و زنان س
ــه اى عظيم تر با خانواده  ــتگى براى ماندن و بقاى جامع ــود با وجود اين وابس مى ش
كوچكش خداحافظى كند. اين عمل برآمده از يك ذهن روشن و روشنگر است. به 
هرحال اينها را گفتم كه بگويم حضور هانا در اين فيلم در همين مجال اندك سهم 
بزرگى در تعريف مفاهيم مورد نظر فيلمساز را بر عهده دارد و از اين بابت ممنونم كه 

آقاى حاتمى كيا به من اعتماد و چنين وظيفه مهمى را به من محول كردند. 
 چرا در فيلم هاى حاتمى كيا بازيگران يا خيلى خوب هستند يا نيستند؟  �

من چنين اعتقادى ندارم. اتفاقا هميشه بازيگران در فيلم هاى ايشان بهترين 
ــته ديگر چنين  بازى ها را ارايه كرده اند. آنقدر كه در برخى موارد بازيگر نتوانس
موقعيت هايى را تجربه كند. ولى حرف شما ممكن است در مورد بعضى بازيگران 
باشد كه به واسطه انرژى و خاستگاه انرژى براى ورود به پروژه متفاوت مى شود. 
آقاى حاتمى كيا، كارگردانى است كه اگر بازيگر به اندازه خودش يا بيشتر براى 
ــته از بازيگر فاصله  ــوزى نكند و مادرانه با نقش برخورد نكند ناخواس نقش دلس
مى گيرد. يعنى دوربينش علاقه اى به بازيگر نشان نمى دهد. دليل اين ادعا گاهى 
ــت كه با وجود كوتاه بودن اما به واسطه نحوه عملكرد  در مورد برخى نقش هاس
بازيگر، كارگردان را مجبور مى كند كه او را ببيند. نمونه اش در فيلم «چ» اميررضا 
ــت. حضور او در اين فيلم نسبت به شخصيت هاى ديگر بسيار كوتاه  دلاورى اس
است، اما من تصور مى كنم يكى از بهترين كارهاى دلاورى و به يادماندنى ترين 
ــت. براى اينكه بازيگر با دل و  ــاعته و پرالتهاب اس نقش كوتاه دريك فيلم دوس
ــط كارزار وارد شد و در چنين مواقعى كارگردان با وجوه شخصيتى  جانش وس
آقاى حاتمى كيا او را در نقطه اى درست قرارداده كه در ذهن مخاطب اثر بگذارد. 
ــود  ــت. وقتى بازيگر با دل و جان وارد كار نمى ش حالا عكس اين حالت هم هس
يا دست كم تظاهرات بيرونى دال براين ادعاست كه او با پا آمده نه با دل بالطبع 
ــت. در فيلم «چ» قهرمان  تاثيرات منفى در اجرا مى گذارد كه اين گريزناپذير اس
چمران است، اما مخاطب با اصغر وصالى، حتى دكتر عنايتى يا سيروان سالن را 

ترك مى كند. به نظر شما اين منتج از چيست؟ 
 اين مساله از نظر شما به ضعف فيلمنامه مربوط نمى شود؟  �

ضعف فيلمنامه هم كه باشد، گاهى اوقات در اجراى تحليل گرايانه يك بازيگر 
قدرتمند و باانگيزه از بين مى رود. ببينيد گاهى اوقات بعضى نقش ها سخت تر از آن 
هستند كه تو بخواهى صرفا با فن و تكنيك و بالا پايين كردن ابرو و زير و بم دادن 
صدا از پس آنها برآيى. بعضى نقش ها با انگيزه بازيگران شان به قلب مخاطب نفوذ 
مى كنند. مخصوصا وقتى نقش آدمى پيچيده يا درونگرا را بخواهى در يك موقعيت 
ــوار بازى كنى. خيلى ايثار مى خواهد. من خودم اين موقعيت را در  ملتهب و دش
فيلم ديگرى تجربه كرده ام. بازيگر بايد از خود بگذرد. براى نقش جان دهد، مگر 
اينكه عافيت طلبى و مسايلى از اين قبيل سد و مانعى شود براى رسيدن به عمق 
ــازى مثل آقاى حاتمى كيا كه در صحنه شوريده  نقش. در چنين مواقعى فيلمس
است و براى جلو دوربينش مبارزه مى طلبد، انگيزه اش ضعيف تر مى شود. تلاش 
يكطرفه فيلمساز هم زمانى كه بازيگر نخواهد به جايى نمى رسد. او فقط مى تواند 
در حوزه فن و تكنيك يا جبران نواقص در زوايا و پلان ها حركتى انجام دهد. اما 

از وقتى كه بازيگر دل ندهد. 

 البته همه اينها را تماشاگر متوجه مى شود... . �
ــت ولنز دوربين احساسات و انگيزه هاى بازيگر را افشا  بله. تماشاگر باهوش اس
مى كند كه اين بازيگر چقدر به آنچه مى كند اعتقاد دارد يا به نقشى كه بازى مى كند 
احترام مى گذارد. مخاطب كاملا درك مى كند. مخاطب، بابك حميديان را با همه شور 
و شوق براى نقش محوله اش مى فهمد. سعيد راد كه با تمام اندوخته و سابقه اش يك 
جمله را چطور با تمام وجود بيان مى كند و يا تك تك بازيگرانى كه حتى اگر شما 
نخواهيد دنبال شان كنيد، خودشان را به واسطه دوربين تحميل مى كنند. همه و همه 
به عشق بازيگر به كارش برمى گردد. اينكه من بازيگرم و سال هاست تجربه دارم و با 
محاسبه و نمودار مى توانم بازى ارايه كنم كه جهان را به وجد بياورم، شوخى است. 
عشق و انگيزه در بازيگر هنگام ايفاى نقش حرف اول را مى زند. تكنيك و تجربه در 

مراحل بعدى است. 
 به نظـرم نكاتى كـه مى گوييد حتى در تيزرهـا و آنونس هاى فيلم هم قابل  �

تشخيص است. دوست دارم صريح تر وارد بحث شوم. شما با اظهارنظرهاى آقاى 
حاتمى كيا كه بعد از جشنواره كرده، موافق هستيد؟ 

من از قضاوت كردن گريزانم. 
 چرا؟  �

قضاوت در مورد صحبت هاى آقاى حاتمى كيا زمان لازم دارد. صحبت هاى ايشان 
در سطحى مطرح مى شود كه سطح پرواز من نيست. بالاتر از ماست. يك جور نگاه 

به دورتر... .
 مثلا موافق هستيد آقاى حاتمى كيا از فيلم «شيار143» بيش از حد حمايت  �

كرد؟ 
اين كودكانه است كه تصور كنى حتى يك درصد ايشان از فيلم حمايت كردند... . 

 اولين بارى است كه با چنين واكنشى مواجه مى شوم. استدلالتان چيست؟  �
ــد. حمايت آقاى  ــدن آن حمايت كردن ــان از يك تاثير و ناديده گرفته ش ايش
ــياه نمايى  حاتمى كيا از يك فيلم مادرانه بود كه مفهوم انتظار را در اين روزهاى س
پررنگ كرد. اميد به آينده و خيلى مفاهيم ديگر كه به واسطه اين فيلم در مخاطب 
ايجاد حس غريبى مى كند؛ حسى كه مدت هاست تشنه آن هستيم و اينكه چنين 
تاثيرى قرار بود اصلا به چشم نيايد. حمايت ايشان را با وجود تعلق به فضاى دفاع 
مقدس برانگيخت؛ هر چند وقتى ايشان صحبت را آغاز كردند مباحثى مطرح شد 
كه اصلا فراتر از يك فيلم و سينما بود. يعنى اصلا مباحثى مطرح شد كه به نظرم 
ــفانه با پيش كشيدن اشخاص و  جاى گفت وگو دارد. اما در اين ميان افرادى متاس
اسامى سعى كردند افراد را در مقابل هم قرار دهند و سطح بحث را تنزل بخشند. 
همان تفكرى كه بعد از صحبت هاى من در برنامه «هفت» مطلبى را به تمسخر در 
ــايت زرد هم  مورد صحبت هايم در فضاى مجازى پخش مى كند و در ادامه يك س
به اين مطالب دامن مى زند. اين همان تفكرى است كه به بازيگر مى گويد در حد 
همان ابزار و جلوه گر بمان! همان تفكرى كه ذهن بازتر و حرف حساب را نمى تابد. 
نظاير اين افراد هم وارد مباحث كلان و بزرگ مى شوند و با دخالت و تفسير به راى 
از گفته هاى يك آدم بزرگ خَلط مبحث مى كنند. با تمام اين شيطنت ها كه از طرف 
افراد مغرض و جاه طلب و كج انديش به وجود مى آمد، خوشحالم كه هم آرمانخواه 
ــت واقعى از ايشان حمايت كردند و بر خود وظيفه  چپ واقعى و هم آرمانخواه راس
دانستند كه از آقاى حاتمى كيا محافظت كنند. هر چند جناحى كه منتسب به تفكر 
راست است به واسطه مظلوميت بحث و اينكه در اين شلوغى ها ارزش ها كمرنگ شده 
حمايتش پررنگ تر شد. همين مطلب باعث شد اين تفكر قوت بگيرد كه حرف هاى 
آقاى حاتمى كيا جهت دارد. در صورتى كه به نظرمن اصلا اينطور نبود. اما نگاه من به 
واسطه اينكه بازيگرم و با خيلى از افراد و طرز تلقى ها از نزديك آشنايى دارم متفاوت 
است. شايد موافقت من با صحبت هاى ايشان از همين نشات مى گيرد. ولى در پايان 

باز مى گويم، زمان بدهيد. حق جاى خودش را پيدا مى كند. 
 اما نبايد هم طورى سخن بگوييم كه شبهه رودرروكردن افراد را دامن بزند... . �

 من قبول ندارم. كسى كه مبارز است و هدف بزرگى را دنبال مى كند، اگر قرار 
باشد براى احتمال رودررو قرارگرفتن و قضاوت آدم هاى مصلحت انديش و جاه طلب 
خودش را قورت دهد و سانسور كند كه مبارز نيست. او هم از همان جنس است كه 
در همه دولت ها و در همه مرزبندى ها آن وسط ها هستند. تعارف نداريم، اين عرصه، 

عرصه مهمى است. 
 و حرف پايانى؟  �

ــدم از همه همكارانم كه در اين كار  ــختى بود. اما درآخر علاقه من گفت وگوى س
درخشان ظاهر شدند، تشكر كنم. مخصوصا آقاى سعيد راد كه حضورشان در گروه 
بازيگران پدرانه بود. هرچند بخش مهمى از نقش ايشان به دليل بعضى مسايل حذف 
شد و خب اين براى بازيگر غم مهمى است. اما مى دانم كه مخاطب فهيم تر از اينهاست. 
ــكل واقعى پيدا مى كند. همچنين از  آنچه از نقش و بازيگر مى ماند در گذر زمان ش

كارگردان اثر تشكر ويژه دارم كه مردانه پاى كار ايستادند و ما را تحمل كردند.

به مناسبت فيلم «چ» سراغ هاشم صباغيان رفتيم. اين فيلم به نقش شهيد چمران 
در پايان دادن غايله پاوه مى پردازد؛ حادثه ناخوشايندى كه بلافاصله بعد از پيروزى 
انقلاب اسلامى در منطقه كردستان اتفاق افتاد. در آن زمان هاشم صباغيان، وزير 
كشور دولت موقت بود و در آن شرايط بحرانى يكى از مسوولانى بود كه  حوادث را 
رصد مى كرد. ضمن اينكه آشنايى او با شهيد مصطفى چمران ما را بر آن داشت كه 
سراغ اين شخصيت سياسى برويم و درباره چمران و انعكاس شخصيت او در فيلم 

«چ» از ايشان بپرسيم.

 مناسـبت اين گفت وگو، نمايش فيلم «چ» ساخته ابراهيم حاتمى كياست.  �
چمران، شـخصيتى ملى اسـت و ابعاد مختلفى دارد. شـما كه يكى از فعالان 
نهضت آزادى بوديد و از نزديك با ايشان آشنا بوديد، چه تعريفى از شخصيت 

شهيدچمران داريد؟ 
ــهم خودم از اينكه شما و گروه هاى جوان  بسم االله الرحمن الرحيم. بنده به س
ــكر مى كنم. اين قضيه به خصوص براى  ــازى تاريخ هستيد تش به دنبال شفاف س
جوانان ما مهم است. چون متاسفانه شخصيت هاى سياسى ما به دليل محدوديت ها 
آنطور كه بايد و شايد به نسل جديد معرفى نشده اند. مرحوم دكتر مصطفى چمران 
ــتند؛ دكتر عباس چمران كه فوت كردند و مهندس مهدى چمران  دو برادر داش
كه رييس سابق پيشين شوراى شهر تهران بودند. دكتر چمران ويژگى هاى زيادى 
داشتند. دكتر فوق العاده باهوش و در رشته تحصيلى شان در دانشكده فنى تهران 
ــاگرد اول بود. آن زمان شاگردهاى اول دانشكده ها را بورسيه مى كردند و براى  ش
ــتادان ايشان مرحوم  ــتادند. يكى از اس ــور مى فرس ادامه تحصيل به خارج از كش
ــكل عمل مى كردند كه براى درس  مهندس بازرگان بود. آقاى بازرگان به اين ش
18نمره قايل بود. چون آن زمان كتاب و پلى كپى نبود، دو نمره ديگر هم مربوط به 
نظم و مرتب بودن جزوه ها بود. ايشان ماشين هاى حرارتى (ترموديناميك) تدريس 
مى كردند كه علاوه بر نوشتن، اشكال هندسى داشت كه شاگردها بايد مى كشيدند 
ــتند. ايشان 18نمره به درس و دونمره باقى را به دفترچه مى داد. دكتر  و مى نوش
چمران وقتى امتحان آخر را داد، مهندس بازرگان به او نمره20 داد. يعنى به جاى 
ــد 22. خب نمره  نمره18، نمره20 داد و نمره دفتر را هم دو داد كه روى هم ش
22 كه مفهوم نداشت! اما مرحوم بازرگان درخواست مى كند كه اين نمره 22 در 
ــان  ــود. چون از معدود اتفاقاتى بود كه افتاد و برايش كارنامه دكتر چمران درج ش
ــاهد تيراندازى و كشته شدن  مهم بود، مثلا دكتر چمران در حادثه 16آذر كه ش
ــجوى دانشكده فنى شد، حضور داشت. به طور كلى از خصوصيات بارز  سه دانش
ــم، اما در  ــت بنده اهل دفاع از حق باش دكتر چمران دفاع از حق بود، ممكن اس
زمانى دفاع از حق براى خودم ضرر داشته باشد، ديگر دفاع نكنم. بنابراين حرف 
حق را نمى زنم. اما مرحوم چمران اينطور نبود. وقتى به چيزى اعتقاد داشت از آن 
ــتادگى داشت. بنده از قبل از انقلاب با ايشان  دفاع مى كرد و در آن دفاع هم ايس
آشنايى داشتم. زمانى كه در خارج از كشور تحصيل مى كرد با هم مكاتبه داشتيم 
ــنايى مان نزديك تر شد و اين آشنايى تا زمان  ــتند آش و زمانى كه به ايران برگش
شهادتشان ادامه داشت. حالت عرفانى و ايمان شان بسيار قوى بود. خيلى ها مدعى 
داشتن ايمان هستند اما ايمان بايد با عمل صالح همراه باشد. در قرآن وقتى تاكيد 

مى شود، يا ايهاالذين امنوا و عملواالصالحات، خداوند مى فرمايند  اى كسانى كه ايمان 
آورديد عمل صالح انجام دهيد. يعنى ايمان بدون عمل صالح ارزش چندانى ندارد. 

ايشان هم دنبال اعمال صالح بود. 
  يعنى شخصيت مذهبى داشت؟  �

بله. بسيار قوى مذهبى بود. ايشان در آمريكا به سطوح بالاى علمى رسيدند. در 
جريان هاى ماهواره اى كار مى كرد و در زمان امام موسى صدر كه تشخيص دادند بايد 
به شيعيان لبنان كمك كنند، ايشان آن مقام بالا را رها كرد و به لبنان رفت و با بقيه 
دوستان با مرحوم صدر همكارى كرد. آنجا هنرستانى را اداره كردند و مدت ها آنجا 
بود. در زمان آشنايى با ايشان حرفى از ايشان نشنيدم كه به آن عمل نكند. در سخن 
ممكن است اين گفته ساده باشد، اما در عمل اينكه بتوانيد كسى را پيدا كنيد كه 

گفتارش با رفتارش مطابقت داشته باشد جزو نوادر است. 
  ايشان چطور به «نهضت آزادى» پيوست؟  �

ــدس بازرگان،  دكتر  ــت آزادى» هفت نفر از جمله آقايان مهن ــان «نهض موسس
صحابى، آيت االله طالقانى، آقاى رحيم عطايى و... بودند. ايشان شاگرد مرحوم بازرگان 
بود و با مرحوم طالقانى ارتباط نزديك داشت. مرحوم بازرگان اولين كسى بود كه 
انجمن اسلامى دانشجويان را تاسيس كرد. دكتر چمران هم عضو اين انجمن شد. 
ــير مى گفتند و شيوه كارشان متفاوت  ــجد «هدايت» تفس آيت االله طالقانى در مس
ــكل كه وقتى صحبت مى كردند، زمانى هم به مستمعان اختصاص  بود. به اين ش
مى دادند و جلسه به شكل پرسش و پاسخ برقرار مى شد. و همين كار باعث جذب 
ــجويان شد. شب هاى جمعه دانشجويان به مسجد «هدايت» مى رفتند تا سر  دانش
ــان باشند. خودم وقتى دانشجوى دانشكده فنى بوديم شب هاى جمعه  كلاس ايش
شبى بود كه مى شد يك مقدار راحت  تر بود. در محدوده پارك ملت دانشجويان سه 
گروه مى شدند؛ گروهى كه با جنس مخالفشان به گشت و گذار مى رفتند. يك گروه 
هم سراغ عياشى هاى مختلف و گروه سوم نيز به مسجد «هدايت» مى رفتند. اين گروه 
سوم شامل دانشجويان تهرانى و شهرستانى بود. زمانى كه دكتر چمران در دانشكده 
ــكده فنى تنها دانشكده فنى تهران بود. بعدها دانشگاه  فنى تحصيل مى كرد دانش
پلى تكنيك و دانشگاه تبريز تاسيس شد. از ويژگى هاى دكتر چمران باگذشت بودن 
بسيار ايشان بود و همين خصيصه باعث محبوبيتش نزد همه دانشجويان شده بود. 
همين باگذشت بودن باعث شد كه كمتر ديده شود. ممكن است بنده اگر از كسى 
ــنوم و زورم به او نرسد سعى كنم با تندخويى جوابش را بدهم. اما دكتر  حرفى بش
چمران اينطور نبود. به وطنش خيلى علاقه داشت. حادثه هفتم تير وقتى اتفاق افتاد، 
جنازه هاى سوخته را از مجلس تشييع كردند. دكتر چمران هم از اين اتفاق خبردار 
شده و كنار من ايستاده بود. خيلى متاثر و فوق العاده ناراحت بود. ايشان دوره هاى 
ــلى گذرانده  ــاى چريكى را در لبنان و مصر با دكتر يزدى و مهندس توس جنگ ه
ــه با كردها جنگ هاى چريكى در جريان بود و بعد هم  ــد. در پاوه هم در رابط بودن
ــار به اتفاق مهندس بازرگان  ــاله عراق پيش آمده بود. يك ب اوايل جنگ بود و مس
ــد جنگ رفته بوديم. در منزل خيلى كوچكى  ــتان براى بازدي و يكى ديگر از دوس
مستقر شديم. وقتى خواستيم استراحت كنيم دكتر چمران ساعت 11شب براى 
سركشى بيرون رفت. چون مى گفت اين كارها در روشنايى نبايد انجام شود. يكى 
از اصول جنگ هاى چريكى اين است كه آرايش بايد از ديد دشمن مخفى بماند. با 

ــان روا مى  داشتند، اما ايشان  وجود اتهامات و تهمت هاى ناجوانمردانه اى كه به ايش
كار خودش را مى كرد. 

  مثلا چه تهمت هايى؟  �
ــان را در  ــكده نام ايش ــال هاى60، 61) جلو دانش ــلا اوايل جنگ (حدود س مث
فهرست به عنوان عضو «موساد» آورده بودند!! در مجلس هم عده اى به ايشان تهمت 
ــخت است كه چنين  ــوس بودن مى زدند. فردى كه تا اين حد خلوص دارد س جاس

تهمت هايى را بشنود و تحمل كند! 
 در خط مشـى و نگاهى كه در زندگى خصوصى، فردى و اجتماعى از دكتر  �

چمران سراغ داريد، ايشان طرفدار صلح بودند يا جنگ؟ 
اهل جنگ و جنگ طلبى كه اصلا نبود. نمى توانم بگويم صلح طلب، اما مى توانم 

بگويم يك انسان متعادل و ميانه رو بود. 
 يعنـى تا زمانى كه تعرض نمى ديد جنگ نمى كرد و به هر قيمتى هم صلح  �

نمى كرد؟ 
ــد. اعتقاد ايشان به جنگ به دليل  بله. اينطور نبود كه حتما طرفدار جنگ باش
اعتقاد مذهبى بود. در اسلام شما نمى توانيد شروع كننده جنگ باشيد. بلكه بايد در 
مقام دفاع برآييد. به همين دليل ما از جنگ مان به عنوان هشت سال دفاع مقدس 
ــروع كننده جنگ نبوديم. حضرت رسول(ص) هم هيچ گاه  ياد مى كنيم. چون ما ش
ــروع كننده نبود. دكتر چمران هم هيچ گاه اعتقادى به  ــتند ش جنگ هايى كه داش

شروع كردن جنگ نداشت. در حالى كه خيلى ها حتى همين حالا هم هستند كه به 
دنبال شروع كردن آشوب هستند. چون منافعشان در اين آشوب است. 

  در فيلم «چ»، اصغر وصالى به دكتر چمران مى گويد من تو را بيشتر چمران  �
بازرگان ديدم تا چمران خمينى. در اين مورد چه نظرى داريد؟ 

دكتر چمران مطلقا به دنبال اين نبود كه بگويد بيشتر طرفدار آقاى بازرگان است 
يا امام خمينى. ماموريت هايى كه به ايشان محول مى شد مثلا ماموريت پاوه كه از 

طرف امام(ره) به ايشان محول شد، به خوبى انجام داد. ايشان به دستور امام(ره) به 
پاوه رفت و جانش را هم همان جا گذاشت. اين تفكيك، درست نيست. ايشان يك 
ــورايعالى دفاع ملى بود. پس امام(ره) به ايشان خيلى  مدت نماينده امام(ره) در ش
ــت. چون امام هوش و ذكات فوق العاده اى داشتند و تشخيص مى دادند  اعتقاد داش

دكتر چمران فردى است كه براى دين و كشورش آماده هر نوع فداكارى است. 
  در اين مسير شخصيت دكتر چمران را چگونه تحليل مى كنيد؟  �

ــيم بندى درست نيست. ايشان عضو «نهضت آزادى» و تابع دستورات  اين تقس
ــازرگان احترام قايل بود. نكته ديگر اينكه حرف  ــن نهضت بود و براى مهندس ب اي
ــد در ظرف زمانى خودش برد. آن زمان خود نهضتى ها هم دنبال كار نهضت  را باي
نبودند. ما وقتى در دولت موقت بوديم اصلا نهضت برايمان مطرح نبود. به همين 
دليل آن زمان هر حزب و گروهى از چپ چپ تا راست راست ساختمانى را تصاحب 
ــرد، نهضت حتى يك اتاق هم نگرفت. مهندس بازرگان هم گفتند اگر بخواهيم  ك
ــته باشيم بايد آنجا را اجاره كنيم. حال در اين مجموعه وقتى امام (ره)  مكانى داش
دستورى صادر مى كردند، به آن هم عمل مى شد. دكتر چمران در آن زمان به دنبال 
ــته مى شد. سه وظيفه بزرگ بر عهده مهندس  وظيفه اى بود كه بر عهده اش گذاش
ــى از طرف دولت موقت قابل تصرف  ــازرگان بود. وزارتخانه ها و مجموعه ها همگ ب
بود. دوم اينكه گفته بودند انتخابات بايد انجام و مجلس تشكيل شود و در مرحله 
ــى بود. مجلس اول، مجلس  ــى كه يك ماموريت مهم و اساس بعد هم قانون اساس
قانون اساسى و مجلس خبرگان قانون اساسى را دولت اول با اولين انتخابات رسمى 

پايه گذارى كرد. 
  پس به نظر شـما در تحليل هاى امروزى، جغرافيـاى زمانى در نظر گرفته  �

نمى شود؟ 
ــت يك مملكت است. ارزش تاريخ به صحت تاريخ  تاريخ تعيين كننده سرنوش
است. خيلى ها تاريخ را مى  نويسند، اما اينكه تاريخ درست و واقعى نوشته شود، مهم 
است. نبايد به اين صورت بنويسيم كه الان دلمان مى خواست چطور باشد يا مطابق 

ذايقه خودمان نوشته شود. نصف راست را گفتن خودش دروغ است. 
  شما در زمان غايله پاوه وزير كشور بوديد. اين غايله بلافاصله بعد از انقلاب  �

اتفاق افتاد، نقش مهندس چمران چقدر مهم بود؟ 
بنده در جزييات پاوه نبودم و درگير مشكلات ديگر بودم. آن زمان بنده وزير كشور 
بودم. اتفاقا يكى از ماموريت هاى ما حل مسايل كردستان بود. هياتى چهارنفره بود كه 
امام(ره) تعيين كرد و بالاترين اختيارات را هم داشت؛ آقايان فروهر، عزت االله صحابى، 
ــوول حل  ــر چمران و بنده كه همگى به جز بنده فوت كردند. اين هيات، مس دكت
اختلاف كردستان بود. آنجا يك نفر هم نماينده امام(ره) كه آقاى اصفهانى دامادشان 
بود. چون تبليغات سوء عليه آقاى چمران در پاوه شده بود، خودش تشخيص داد كه 
ــد بهتر است. به همين دليل سرلشكر فلاحى كه در وزارت دفاع  اگر در هيات نباش
بود به جاى دكتر چمران فرستاده شد. يعنى خودش اين جابه جايى را تشخيص داد. 
جوى كه عليه دكتر چمران به وجود آورده بودند تا اين حد بد بود. حتى در مجلس 

گفته مى شد ايشان نماينده اى است كه مى خواهد جنگ را تبليغ كند! 
  چطور شد امام(ره) ايشان را براى غايله پاوه فرستادند؟  �

ــروع شد. هيات دولت با  ــتاده بود و بعدها سوءتعبيرها ش ــان را فرس  قبلا ايش

شوراى انقلاب اختلافاتى داشت. شوراى انقلاب نقش مجلس را داشت و مصوبات 
را تصويب مى كرد. اين اختلافات را نزد امام(ره) حل مى كرديم. به مرحله اجرا كه 
برمى گشتيم شوراى انقلاب مخالفت هايى مى كرد و دوباره به مشكل برمى خورديم. 
ــوراى انقلاب در هيات دولت به  ــى كه پيدا كرديم اين بود كه چهارنفر از ش راه حل
عنوان معاون وزير شركت كنند. وقتى معاون خودش طرف هست حق راى ندارد. 
اما اينها انتخاب شدن براى راى دادن يعنى به عنوان معاون شركت مى كردند اما حق 
راى هم داشتند. آقايان هاشمى رفسنجانى و مهدوى كنى دو معاون بنده در وزارت 
ــدند، آيت االله خامنه اى، معاون دكتر چمران در وزارت دفاع، دكتر باهنر  ــور ش كش
معاون آقاى شكوهى در آموزش و پرورش شدند. مرحوم دكتر چمران هيچ مخالفتى 

با آمدن كسى نداشت. 
  نقش ارتش در خاتمه يافتن اين غايله چقدر بود؟  �

ــپاه هم تازه تاسيس شده بود.  ــت. س آن زمان ارتش نقش خيلى قوى اى نداش
رييس سپاه هم مدتى آقاى ابوشريف و مدتى هم آقاى هاشمى رفسنجانى بودند كه 
ايشان وقتى به عنوان معاون وزارت كشور انتخاب شد معاونت امور انتظامى داشت. 
چون ايشان به عنوان يك معاون آمده بود و شهربانى هنوز نتوانسته بود روى پاى 
خودش بايستد و جلو بيايد. كميته ها بودند. مسوول كميته ها هم آيت االله مهدوى كنى 
بود و ايشان يك معاونت ديگر امور انتظامى را برعهده داشت. ارتش در پادگان ها بود. 
موردى كه در غايله كردستان باعث موفقيت شد، مذاكرات بود. در واقع اگر برخورد 
نظامى انجام مى شد، كشتار صورت مى  گرفت. البته نيروهاى مردمى هم موثر بودند 
كه از هيات كردستان دفاع مى كردند. خيلى از كردها افراد تحصيلكرده هستند و به 

ايرانى بودن خودشان افتخار مى كنند. 
  شما اصغر وصالى را از نزديك مى شناختيد؟  �

ايشان معاون آقاى چمران بود و آقاى چمران هم از ايشان راضى بود. در جلساتى 
با هم ديدار داشتيم. 

  همسر آمريكايى چمران را مى شناختيد؟  �
ــنايى  ــان را ديده بودم ولى آش ــرش را به ايران آورده بود. ايش يكى، دوبارهمس
نزديك نداشتيم. اما با همسر دوم ايشان كه لبنانى بود گاهى اوقات در جلساتى كه 
داشتيم مى ديدم و خانمى منسجم از نظر فكرى بود و به چمران اعتقاد داشت. البته 
ــان بسيار راضى بود. اگر اشتباه نكنم يكى از فرزندان دكتر  دكترچمران هم از ايش

چمران در خارج از كشور در استخر غرق شد. 
  اگر صحبت پايانى داريد بفرماييد...  �

مى خواهم به يك جمع بندى موثر برسم. مرحوم دكتر چمران شخصيتش جمع 
ــخصيت هاى مختلف در ايشان بود. از نظر تحصيلات بالاترين  اضداد بود. يعنى ش
مدارج علمى زمان خودش را داشت. كم سراغ داريد كسانى كه در رشته اى استاد 
ــند بعد بخواهند وارد مقوله جنگ و دفاع شوند. دوم اينكه به سرنوشت مردم  باش
ــه سرفراز ببيند و معتقد  ــت ايرانى را هميش ايران خيلى علاقه مند بود و مى خواس
بود ارزش ايران بسيار بالاست. منافع ملى هم برايش مطرح بود. شما ممكن است 
همه خصوصيات را داشته باشيد اما منافع شخصى براى شما مهم تر از مسايل ديگر 
باشد. منافع ملى براى ايشان از منافع شخصى مهم تر بود و در زندگى اش هم انسانى 

راستگو، متعهد و قابل احترام بود. 

روايت  هاشم صباغيان از «چمران» در «چ»:روايت  هاشم صباغيان از «چمران» در «چ»:

«چمران» ميانه رو بود «چمران» ميانه رو بود 

مريلا زارعى بازيگر «چ» در گفت وگو با «شرق»:  

پيام دادند در«چ»بازى نكن   فرانك آرتا 

 سحر عصر آزاد 

على اصغر كشانى

رضا درستكار


